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  عقل مراتب اثبات در عتيقيه حكمت و اثولوجيا از ملاصدرا يرپذيريتأث
  

   ∗حسن بلخاري قهي
  

  چكيده
دهد قرآن و روايات   شيرازي نشان ميصدرالمتألهين و تحقيق در آثار تأمل

اي اشراقي  مايه  بن، كه صرفاً عقلي بودهاو،و نيز كتب فلاسفه و حكيمان پيش از 
بنابراين صدرا يكي . دهند ع فكري و نظري او را تشكيل ميترين مناب دارند، اصلي

  حكمتي بهاين تأليف. از انديشمندان بزرگ در تأليف ميان وحي و عقل است
حكمت « يا »حكمت عتيقه«وجود آورده است كه ملاصدرا مايل است آن را  

   .  بنامد»عتيقيه
اي  جايگاه ويژه) الربوبيه  معرفة (تاسوعات كتاب ،در ميان منابع عقلي او

 اشاره الربوبيه  معرفة در تمامي مواردي كه به صاحبِ ،ملاصدرا در آثار خود. دارد
اين اعتماد و اعتقاد صدرا به صاحب . نامد كند، حكمت او را عتيقيه مي مي

توان تشخيص داد اين وحي است كه به   چنان بالاست كه به سختي ميتاسوعات
 .رسد  ميحكم وحي تأييد يا عقل است كه به شود  كمك عقل تبيين و اثبات مي

  كه،الربوبيه شواهد با اتكا و استناد به ويژه بهتفصيل اين معنا را  اين مقاله به
 در اين اثر اوست، مورد تحقيق و بررسي تاسوعاتبيشترين ارجاعات صدرا به 

 ي  مهم ديگري كه در اين مقاله بدان پرداخته شده رسالهي نكته. قرار داده است
است كه مبناي نقد » اتحاد عاقل و معقول«منسوب به فرفوريوس با عنوان 

 پردازيم كه آيا با توجه به همچنين به اين پرسش مي. استسينا قرار گرفته  ابن
هاي فلوطين با دو عنوان در   دو ترجمه از انديشه، در تمدن اسلاميكه اين

 به تاسوعاتانتساب در   تاريخي اين خود سبب اشتباه است، آيارس بوده دست
تفصيل  ،اي دارد كه در متن  نظريه،يا خير؟ نگارنده در اين باباست ارسطو شده 

  . استيافته
 .عقل .5وحي،  .4حكمت عتيقيه،  .3، اثولوجيا .2ملاصدرا،  .1 :يكليدهاي  واژه
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  مقدمه. 1

  يك حكيم است و تفاوت حكيم با متكلم و محدث آن است كه،صدرا بدون ترديد
همچنين حكيم . شمارد هاي خود معتبر و مرجع مي علاوه بر نقل، عقل را در اثبات آرا و ايده

رمز وسعت و .  سر در پي نقل، صرفاً سر در پي عقل دارد و نه چون متكلم،نه چون فيلسوف
  . قوت ايده و نظر حكيم نيز دقيقاً در همين معنا نهفته است

است كه سند مشروعيت عقل را از نقلي به  نشسته تألهاما فراتر از حكيم، حكيم م
بنابراين .  به قدرت ذاتي عقل، حقانيتش اثبات گرديده است،آورد كه پيش از آن دست مي

ر نقل است و  تعاطي عظيم عقل و نقل است؛ عقلي كه مثبت و مفسي ه عرصجان حكيم
رالمتألهينصدشايد يكي از بارزترين مصاديق مطلق چنين حكيمي . د عقلنقلي كه مؤي 

ها و  شيرازي باشد كه از يك سو بالاترين و والاترين مرجع و منبع او در اثبات ايده
 كتب فلاسفه و ، و از سوي ديگراش قرآن و روايات است هاي فلسفي و حكمي نظريه

در آثار  صدرا .، پيش چشم داشته استكه هويتي صرفاً عقليرا نيز حكيمان پيش از خود 
 حكمتي آفريده كه صدرا اين تعاطي. هرمان تعاطي عقل و نقل استقبهاي خويش،  گران

 اين اصطلاح گرچه پيش از صدرا در .مايل است آن را حكمت عتيقه يا عتيقيه بنامد
 صدرا بدان مفهوم جديدي بخشيده است؛ ،اشراق مورد استفاده قرار گرفته  شيخمطارحات

  .وجيااثولد تعاطي قرآن است و  رس ميمفهومي كه به نظر 
اي كه  اين مقاله در پي تبيين اين معنا در آثار ملاصدرا است و بنا به جايگاه ويژه

در جان و دل او دارد، اين اثر شگرف را در برخي مباني،  الربوبيه همعرف يا اثولوجياكتاب 
 ،مرجع و متكاي خود قرار داده است؛ اثري كه اينك روشن گرديده تعاليم شيخ يوناني

 صدرا چون بسياري است، اماآوري شده   شاگرد او فرفوريوس جمعبه دستو  است ،فلوطين
در اين مقاله، مهم اين . دانست  آن را از ارسطو مي، بنا به اشتباهي تاريخي،از حكماي ديگر

 بلكه رجوع صدرا به يك منبع ارزشمند ؛اشتباه مسلم مترجمان نهضت ترجمه نيست
اثري كه حاوي حكمت عتيقه است و (يش است هاي خو فلسفي در تأييد و تثبيت گزاره

 اشاره دارد حكمت او را عتيقه اثولوجياصدرا در تمامي مواردي كه به ارسطوي صاحب 
توان  اين اعتقاد و اعتماد چنان در آثار صدرا ظهور دارد كه گاه به سختي مي). نامد مي

 حكم نقل ااست كه بشود يا عقل  تشخيص داد كه اين نقل است كه به اتكاي عقل اثبات مي
 ، يا به تعبير خود صدراشواهد الربوبيه، كتاب ،مرجع اصلي در اين تحقيق. گردد  ميتأييد

 در اين اثر صدرا اثولوجيا زيرا بيشترين ارجاعات و تأييدات ،است» حمايل محفل انس«
نكته . اند  اما بنا به موضوع، ديگر آثار صدرا نيز مورد بحث و فحص قرار گرفته.ظهور دارند

 منسوب به ي  در باب رسالهتأمل است و آن تحقيق و تأملديگري نيز در اين مقاله مورد 
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است و تحقيق در باب اين معنا كه آيا اين » اتحاد عاقل و معقول«فرفوريوس تحت عنوان 

بوده است يا  اثولوجياهمان )  و تشنيع او بر فرفوريوس بودهسينا ابنكه مبناي نقد (رساله 
  .خير

  

  صدرا آراي در وجود و نور مراتب. 2
 و در بحثي تحت عنوان شواهد الربوبيه صدرا در اشراق نهم از شاهد اول ِ مشهد دومِ

يات  نور و ح،تمامي ، وجود را به»الاهيدر بيان سر دخول شر در عالم وجود و قضا و قدر «
 ترين اشيا ه روشن زيرا دانستيم ك، نور و حيات است،تمام از نظر ما وجود به«: داند مي

و معتقد است حكماي اشراق و فارس نيز در اين معنا با او ا. )158 :، ص14(»ستا
 با اين تفاوت كه آنان طبايع عناصر و مواليد و اجرام را ظلمات و غواسق ،ندا داستان هم

 موجودات عالم داراي نورند و ي  همه،از ديدگاه صدرا. اند و او چنين اعتقادي ندارد ناميده
 شرور و اَعدام و به عبارتي ي  غرق ظلمت و منبع اصلي كليه،گرچه هيولي در عالم وجود

كن به دليل اصل و حقيقتي كه از جانب عالم نور يافته، قابليت قبول ي ل،جوهري است مظلم
از ديدگاه ديگر . تفاوت صدرا با ديگران در همين نكته نهفته است. هاي نوريه را دارد صورت
 ظلمت ، اما صدرا معتقد است به دليل آنچه ذكر شد، مظلم و تاريك است طبيعت،حكما

 )به تعبير صدرا(اي  مطلب عرشيه. طبيعت با قبول و دريافت صور نوريه از ميان رفته است
زند كه ظاهراً  وي در باب نورانيت طبيعت، هيزمي را مثال مي. مؤيد اين درك و نظر اوست
كند   نوري آشكار مي، همين شيء تاريك سوزانده شود اما اگر،جسمي تاريك و مظلم است
ي نباتات،  بذر و دانه. كند اين معنا در مورد نباتات نيز صدق مي. كه مستتر در ذات آن است

 به وجود آورده و اين روغن در ها آنكه طبيعت نباتيه در نهاد همان روغني هستند 
جود در تمامي مراتب عالم حتي نور تسلسل اشراق اين . كند  توليد نور مي،مجاورت با آتش

اگر طبيعت : استدلال صدرا در اين باب نيز بسيار روشن است. در جهان طبيعت جاري است
) كه محل تدبير نفس است(رم  هرگز مابين نفس و جِ،در اصل و گوهر خويش نور نباشد

 با ،يت پس لاجرم بايد در نوران، صورت و مظهر تدبير نفس استطبيعت. گيرد قرار نمي
زيرا محل تدبير نفس واقع ، جرم نيز نور است،بر اين مبنا.  سنخيت داشته باشدنفس 
 بالقوه بودن آن ي  يكي از مظاهر طبيعت نيز به واسطهظلمت هيولي به عنوان. شود مي

صور اجرام در ابتدا  از تحمل نفوس فلكيه، ناتواني زيرا جوهري است مظلم كه به علت ،است
 صور اجرام كثيف عناصر و مواليد به علت ، پس از آنگرديده و وي آشكار شفاف سماوي در

بنابراين صدرا ). همان( اند تضاعف و تزايد جهات اعدام و تراكم امور عدميه در آن ظهور يافته
 كه آخرين مرتبه از مراتب ،در طول مراتب عالم، نور را جاري دانسته و حتي در طبيعت
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،  است بر اشراق دهماي مقدمه ،اين بحث در اصل. شمارد بر مي حضور آن را معت،وجود است

Ĥت را اثبات و تبيين نمايد كه براي هر چيزي تعدد نشĤت و عوالم كه هر موجودي نش
  .متعددي دارد

اما اگر صدرا در اشراق نهم، نسبت مراتب را بنا به حضور نور در طبيعت و هيولي 
 عوالم فوقاني ،ا شود كه هر شيء براي خودخواهد متعرض اين معن  اينك مي،اثبات كرد

 هر ،از ديدگاه صدرا. دارد؛ عوالمي كه از ديدگاه او عالم نفساني و عالم عقلاني است
مثال اول او براي اثبات .  داراي نفسي است و فراتر از آن داراي عقل،موجودي در اين عالم

 از اضداد و البته اين معنا زمين است كه گرچه جسمي است كثيف و متراكم و مركب
 ي ، ترديدي نيست همين زمين داراي حيات و كلمهالاهيدورترين اجسام از قبول فيض 

 و دلايلي الاهيمبناي اثبات اين مدعا از يك سو شواهدي . است) يعني نفس و عقل(فعاله 
 فَوقَ اهرُالقَْ وهو«:  سورة انعام18 آية با اشاره بهصدرا .  استاثولوجيا ،نبوي و از سوي ديگر

هادبع وهو ْكيالحداند و شايد  خداوند را ماوراي مطلق عقل و نفس و طبيعت مي» رُيالخَْبِ م
 فوقيت، تفوق عقل بر نفس و نفس بر طبيعت را نتيجه اين از ،در ضمير ناخودآگاهش

دن ، زيرا آيه را مصداقي براي فوق بو»شايد در ضمير ناخودآگاهش«گوييم  مي. گيرد مي
 اثبات ، لكن تفوق عقل بر نفس و نفس بر طبيعت را به استدلال عقلي،خداوند گرفته است

 دائماً در ذات و جوهر خويش كه اينطبيعت به علت : اين استدلال روشن است. كرده است
 دقيقاً به ، است؛ يعني نفس، نيازمند جوهري نگهبان و حافظ،متغير و سيال و متحرك است

شود ميان  مگر مي. شود  ميسر نمي، جز به وساطت نفس،ر عقل در طبيعتاين دليل كه تأثي
بدون واسطه نسبتي ايجاد شود؟ ) طبيعت(و امر متجدد محض ) عقل(الذات محض  امر ثابت

ثباتش ( جوهري كه داراي دو وجه ثابت و متغير است ي منزله  پس نفس به؛اين محال است
از عقل مستفيض و ) سبت او با طبيعت استمبناي ارتباط او با عقل و تغيرش مبناي ن

   .دهد گردد و به طبيعت افاضه و افاده مي مستفيد مي
 صدرا در تبيين وجود نفس و عقل و نيز وساطت نفس ميان عقل ،بينيم كه مي چنان
اما دليل ديگر . آورد از قرآن براي فوقيت حق بر عقل، نفس و طبيعت ميدليلي  ،و طبيعت

 همان آراي فلوطين در ، يا به عبارتياثولوجيا ،كه گفتيم  چنان،معنا براي اثبات اين او
 .  است1تاسوعات

  

  صدرا منظر از عتيقيه حكمت. 3
توان بدان   ضروري است در باب اين رويكرد صدرا كه مي، بحث فوقي پيش از ادامه

 ي در انديشه  كه،اين عنوان. ي داشته باشيمتأملعنوان حكمت عتيقه يا عتقيقيه داد 
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 وي  مطارحاتگرفته و در  وسيعي از حكمت حكماي باستان را دربرميي دامنه ،اشراق شيخ
 هيف ناييأح الاشراق، مةكبح يالمسم تابناك قةيالحق علم أودعنا و«: دارد ظهوري چنين

 أفلاطون يإل وناني قدماء و مصر و بابل و فارس و هند أئمة زالت ما يالت قةيالعت مةكالح
 ،2)6، پاورقي 4: ، ص17( »ةيالأزل رةيالخم يه و متهمكح عنها ستخرجوني و هايعل دوروني

 ي حوزه كه ،صدرا برخلاف شيخ رسد مي نظر به اما .است تأكيد مورد  بسيار،صدرا آثار در
 حكمت است مايل داند، و منطوي در آراي حكماي باستان مي وسيع را حكمت اين معنايي
قرآن و :  تنها دو منبع دارد، بداند كه از ديدگاه اوحكمتي بسيار خاص و دقيق را عتيقه

ت صدرا در اين باب در آثار تأملادليل ما .  بارزترين مصداق آن استاثولوجياحكمتي كه 
 با تجليل و تكريمي عظيم از ، المبداء و المعادي رسالهدر آغاز ن مثال،  به عنوا؛خويش است

 ،ندا  در پي تبيين و تفسير آناثولوجيا يا الربوبيه معرفهاي كه آثاري چون  حكمت عتيقه
  : داند  و فلسفه ميالربوبيه معرفهاساس علم و عرفان را رويكرد توأمان 

 ذاته عن ايفان ايربان عالما صار يأ "تأله ذاته عرف من"قة يالعت مةكالح يف و«
 نيميرك نيفن يعل هذا يتابك شتملي أن تيفرأ... جلاله و الأول جمال شهود يف مستغرقا

 يالمسم المفارقات اتيالربوب فن: يأعن تاهمايغا و ثمرتاهما و نيريبك نيعلم أصلا هما
 يالت المقاصد من فإنهما اتيعيالطب من النفس علم و الفلسفة و يلكال العلم من ايبأثولوج

كه در اكثر مواردي كه از اصطلاح  و جالب آن )8: ، ص16 (»العرفان و العلم أساس يه
و نه ارسطوي ديگر  (اثولوجيا قطعاً معلم اول به عنوان صاحب ،گويد سخن ميحكمت عتيقه 

 قال فقد«:  كتاب اسفارر حضور دارد؛ همچون د) اثولوجيا بلكه ارسطوي صاحب ،آثارش
   ).307: ، ص8: ، ج5 (»...سيأرسطاطال قةيالعت مةكالح معلم

  :ه استبا عبارات مختلف، بيان شداين معنا در آثار ديگر صدرا نيز 
 من": قةيالعت مةكالح يف ماك«: هيمالكال العلوم أسرار يف هيالإله المظاهر ي در رساله

 و جلاله، و الأول جمال شهود يف مستغرقا ذاته عن ايفان ايربان عالما صار يأ "تألّه ذاته عرف
 طعاًق ،حق جلال و جمال شهود در استغراق اين و( )4: ، ص17( »...الأول المعلّم قال ماك

به  را آن كه است لوجيااثو در ،ارسطو ،صدرا مزع به و ،فلوطين عرفاني شهودهاي به اشاره
    ؛)كرد خواهيم ذكرطور كامل، 

 سيأرسطاطال هقيالعت همكالح معلم قال فقد الأوائل لماتك أما و«: شواهد الربوبيهدر 
  ؛)218: ، ص1: ، ج4 (»...ايأثولوج يف

 عالما صار يأ "تأله ذاته عرف من" هقيالعت همكالح يف و« : و المعادأ المبدي رسالهر د
 ضايأ نقل«: نيز  و)8: ، ص16 (»جلاله و الأول جمال شهود يف مستغرقا ذاته عن ايفان ايربان
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 و هعيللطب خادم بيالطب أن ماك ،يالإله الأمر و القضاء خادم يالنب أن هقيالعت همكالح يف

  ؛)252: ، ص16 (»...مقتضاها
 فمن تأله، ذاته عرف من «هقيالعت همكالح يف و« :ناتيالب أنوار و اتيالآ ارأسردر 

 هو كذل و* أَنْفسُهم خسَرُوا نَيالَّذ كأوُلئ «،»الظلم ةيغا نفسه يعل ظلم فقد نفسه جهل
  ).163: ، ص15 (»نُيالمْبِ الخْسُرانُ

 ما اللَّه عصونَي لا الذين هكالملائ همرتب يه أولا هذه و«: ميركال القرآن ريتفسو در 
مرَهأَم لُونَي وْروُنَ ما فعتغَُونَيف ،يؤْمإِلي ب هِمبر سيأَ لَةَيالْومه َقالت لهذا و أَقْرب همكالح هأئم 

 هيالمحمد همكالح يف و ."هيالبشر هالطاق بقدر بالإله التشبه يه إنّها": فهايتعر يف هقيالعت
: ، ص7: ، ج8 (»"اللّه بأخلاق تخلّقوا" :ماتيالتسل و ساتيالتقد أفضل آله و الصادع يعل

217.(  
 خود بر تفسير قرآن، حكمت عتيقه را درك كامل قرآن كريم ي در مقدمهملاصدرا 

 الغيب مفاتيح در يو. كند ميهيه را به عتيقه اضافه  صفت الا، گرچه در اين موضع،داند مي
 حصل و قيالتحق يعل عيالجم هتابك له تمت لما و«: برد نام مي 3از حكمت متعاليه عتيقهنيز 
 هذه هقرائ و هيالاله هقيالعت همكالح هذه هبمطالع أمرنا قيالتفر و الجمع حساب هكفذل منها
 و قخَلَ يالَّذ كرب بِاسمِ اقْرَأْ :بقوله الْقُرآْنِ و منَ سرَيتَ ما فَاقْرؤَاُ: بقوله ،هيالربان ناتيالب اتيالآ

 الأبصار ضعفاء الامر ابتداء يف ناك ثيح و الْأَرضِ و السماوات وتكملَ يف نْظرُُواي لَم أوَ: بقوله
   ).8: ، ص5: ، ج8 (»أبصارنا هقو تصل فلم فاًيضعَ الْإِنْسانُ خُلقَ و: قال ماك

حال  نعييي است كه در اثولوجيااين حكمت عتيقه در ذهن و زبان صدرا حكمتيبنابر
 و معاني عميق اثولوجيا صدرا با تأثيرپذيري شگرف از ،به عبارتي. درك دقيق قرآن نيز است

 مطرح در آن با حكم و درر عظيم قرآني نيافته ي  تمايزي ميان حكمت عتيقيه،و عرفاني آن
 و اثولوجيااست و دقيقاً به همين دليل است كه ضمن ارجاع بسيار صريحِ حكمت عتيقه به 

  .برد زمان اين اصطلاح را براي قرآن نيز به كار مي  هم،آنصاحب 
  

  اثولوجيا به استناد با صدرا منظر از عقل .4
براي اثبات مدعايي ، 4»اثولوجياارسطو؛ معلم فلاسفه در ميمر نهم از «صدرا با عنوان 

 چنين استدلال نموده و ،)طبيعت و نفس عقل، بر حق فوقيت(كه در قسمت قبل ذكر شد 
 اثولوجياسخن منقول صدرا از . كند  سعي در اثبات مدعاي خويش مياثولوجيارجوع به با 

تواند علت وحدانيت و اتصال و   خود نمي،چنين است كه هيچ جرمي چه لطيف و چه غليظ
يرا وحدانيت  زاست كه علت اتصال و وحدانيت اوست؛اين نفس . پيوستگي اجزاي خود باشد

 است و چگونه ممكن است كه جرم علت وحدانيت خود  نفسي جرم، مستفاد از ناحيه
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نفس محافظ و نگاهبان اين جرم . كه هماره در معرض تقطيع و تجزيه است  درحالي،باشد

آورد اگر   مياثولوجياباز به نقل از . شد  جرم متفرق و متلاشي مي،است و اگر چنين نبود
ثابت و پايدار و قائم به ذات  ، هيچ جرمي به حال خود،نيروي نفساني در موجودات نباشد

  حتي زمينِ متراكم و كثيفكه  ، مثال صدرا در ابتداي اشراق دهمكه اينجالب . نيست
 كه انصافاً استدلال ، رااثولوجيا استدلال صاحب او. يي استاثولوجياداراي نفس است، مثالي 

و نمو مراكز  قابليت رشد ،اگر زمين داراي نفس مدبر نباشد: كند  ذكر مي،لطيفي است
ها،  يدنيها، نباتات، روي ها، تپه ادن، كوهتمامي مع. انگيز را ندارد سرسبز و خرم و بهجت

 و كلمه از ديدگاه ارسطو اند نفس اي ذي ها و بساتين مملو از كلمه زارها، گل درختان، سبزه
. ستها آنو پيروانش نيروي معنوي نفس و حيات در نهاد ) البته منظور فلوطين است(
. نفس است  ذي5ي كنند به دليل وجود كلمه ها كه در روي زمين وجود پيدا مي  ايني همه«

 صورت ارض است كه در ي اين كلمه. پردازد ها را در زمين مي اوست كه نقش اين صورت
 6»طور كه طبيعت در باطن درخت تاثيرگذار است گذارد، همان باطن آن تأثير مي

ها و  ها، عظمت ، زمين با تمامي شگفتياثولوجيا نقل از از ديدگاه صدرا به). 160:همان(
 اگر كه ايننتيجه . هايش مشعر و بيانگر آن است كه داراي نفسي شاعر و مدبر است حيات

حال زنده   صنم و مظهري از زمين عالم عقلاني و عالم مثلُ نوراني و درعين، خود،اين زمين
موجود در عالم عقل نيز زنده و كه زمينِ استلي و سزاوار آن و داراي حيات است، پس او 

 زمين اصلي و نخستين باشد و  آن زمينْكه  است اينتر   درست،تر داراي حيات باشد و مهم
پس «: گيري صدرا جالب است نتيجه. اين زمينِ محسوس، ثاني و فرعي، كه مثل آن است

و ظهوري غيب و  ملكوتي دارد و هر شهادت يئهر شي: كه] آشكار گرديد[توان گفت  مي
 الاهي هر چيزي كه در اين عالم وجود دارد، داراي نفس و عقل و اسمي باطني مستور؛

   7.»است
 يعني صدرا در شود؛ ، با آيات قرآن مستند مياثولوجياحال اين استدلالِ مبتني بر 

 اشيا در ي  كليهي  به مبدأ خويش و اشاره به وجود حقيقت عقليه،اثبات شعور موجودات
 إِلَّا ء شيَ منْ إِنْ و«: آورد  ميقرآن هايي بسيار لطيف و دقيق از مثال  ملكوت، شاهدعالم

كه ذكرش تسبيح و ستايش حضرت  ، جز آن موجودي نيست در عالم؛...بحِمده سبحي
 هيإلَِ و ء شيَ لِّك وتكملَ دهيبِ يالَّذ فسَبحانَ« شريف ي  و نيز آيه)44/اسراء( »اوست

 منزه است آن خدايي كه ملكوت هر چيزي به دست اوست و همه به سوي او ؛...تُرجْعونَ
  ).83/يس (»شويد بازگردانده مي

 ، به عنوان مثال؛يابد  در اشراقات ديگر نيز ادامه مياثولوجيااستناد و رجوع صدرا به 
نواني دارد كه يكي ع) شواهد الربوبيهشاهد اول از مشهد دوم ( اين شاهد در اشراق سيزدهمِ
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 عقل كل ان العقل كل الأشيا؛«: شود ن محسوب ميها در آراي فلوطي ترين نظريه از بنيادي

 تاسوعات هشتم از انئاد پنجم ي اين رأي كه در رساله. »ستها آن ي اشيا و مشتمل بر همه
  آنكند و خود اپذير كه تقسيم نمين عقل تقسيم«:  چنين ظهوراتي دارداثولوجيايا همان 

ها را در خود   هستيي اي است كه همه  هستيعقلْ«و نيز »  چيزهاستي هستي و كل همه
اشيا جملگي از «: قول صدرا از فلوطين چنين ذكر شده است  در نقل،)783: ، ص18( »دارد
 در او جمع اشيا زيرا جميع صفات ؛شود  مياشياء ي  همهعقلْ. ء است اشيااند و عقلْ عقل
 8»دهد در عقل است چيزي را كه شايسته و منطبق با اوست انجام ميهر صفتي كه . است

يعني در عين وحدت، جامع جميع ( عقل ي پس از تبيين وحدت جمعيه). 163 :، ص14(
هاي عقلي و  توان مثال  مي،كه در اين بابـ  اثولوجياو استناد به قول صاحب )  بودناشياء

 در باب اثولوجيا، قولي از )ع(ي از اميرالمؤمنين صدرا با روايت ـفلسفي ديگري نيز اقامه كرد
تقسيم «:  آمده اين استاثولوجياآنچه در . كند  اثبات و تقويت مي راوحدت جمعي عقل

عقل همانند تقسيم جسم نيست، به اين دليل كه قسمت جسم به صورتي است كه به خارج 
 از روايتآن . )مانه( »باشد  اما قسمت عقل به طرف داخل مي،گردد از جسم منتهي مي

 9 عقل است كه داراي هفتاد هزار وجهي روح ملكي از ملائكه«:  نيز اين است)ع(امام علي
باشد و هر وجهي هم هفتاد هزار زبان دارد و هر زبان هفتاد هزار لغت دارد كه بالكل خدا  مي

رواز شود كه تا روز قيامت با ملائكه پ از هر تسبيحي ملكي خلق مي. كند را تسبيح مي
 اشيا در اثبات اين معنا كه اثولوجياالبته استناد و رجوع به ). 164 :، صهمان( 10»كند مي

الرسائل  همچون ،شوند اند، در آثار ديگر صدرا نيز تكرار مي اند و از عقل به تمامي در عقل
 من مواضع من ستفادي ماك معناه رةيثك يقو هايعل افاض قوله و...«:  با اين مضمونالتسعه

مجموعه  و يا در )345: ، ص11 (»طيبس وجه يعل لهاك اءيالاش هيف العقل ان ايثولوجا تابك
 هو له عقل هو يالّذ ء للشي فالعقل«: اثولوجيا باز به نقل از صدرالمتألهينرسائل فلسفي 

  ).101، صم 12 (»بالفعل راًياخ و خاصاً صار بالفعل صار فاذا بالقوة، لهاك اءيالاش
   

  حسيه قوالب در عقليه صور نعكاسا مراتب . 5
 در مشاهد و ،ها و نظريات خود  با نيت تبيين و تأييد ايدهاثولوجيارجوع صدرا به 

وي در شاهد دوم از مشهد دومِ شواهد، با رجوع به صور . يابد شواهد بعدي نيز ادامه مي
ا آنچه مرتبط با ام. كند  آراي مختلف در اين باب را نقد و نقض مي،مفارقه و مثُل افلاطونيه

 انعكاس صور ترْ بحث اين مقاله است تلاش وي در اثبات و تأييد وجود مثلُ عقليه و مهم
نسبت ميان انسان در صدرا در جواب مستشكلي كه . عقليه در مواد محسوسه است

 وجود انسان عقلي يا انسانِ در عالم اعلي، وجود ي لازمه گويد ميمحسوس و انسان معقول 



101 ري ملاصدرا از اثولوجيا و حكمت عتيقيه در اثبات مراتب عقلتأثيرپذي
كه حس صرفاً از انفعال صورت   درحالي،) حساس بودن فصل انسان استرازي (استحس 

 سعي در دفع و رفع اين اثولوجياشود، با رجوع به روايات و  طبيعي جسماني حاصل مي
 حس او نيز صنم حس ، اگر انسان مادي صنم انسان عقلي است،از ديدگاه او. كند اشكال مي

س مادي انسان، حسي معقول در عالم اعلي عقلي است و اين بدان معناست كه مشابه ح
است كه در باب حسي چون ) ص(مثال او اين روايات لطيف پيامبر اكرم شاهد. موجود است

 در باب ؛»همواره در محضر پروردگارم از طعام و نوشيدني برخوردارم«: ذوق فرمودند
 در باب ؛»شنوم س حضرت رحمان را از جانب يمن ميمن نفَ«:  فرمودنداحساس بويايي

زمين در مقابل من جمع شد و تمام نقاط موجود در مغرب و مشرقش را «:  گفتندبينايي
 به طوري كه ،خداوند دستش را بر كتف من نهاد «: فرمودند در باب لامسه؛»مشاهده كردم

كند  آسمان ناله مي«:  فرمودو در مورد سامعه» پوست بدنم خنكي دستانش را احساس كرد
 ملكي قرار دارد كه در حال سجده يا ،هرجا كه جاي پايي است. له كندو حق دارد كه نا
  10.»ركوع خداوند است

باهت آتش جسماني با دليل صريح ديگري با استناد به يك روايت، مبناي اثبات ش
Ĥاز آتش عقلي نزول و به آتش مادي ختم ،تيآتش عقلي است؛ آتشي كه با طي مراتب و نش 

؛ يعني آتش موجود در عالم جسماني »لت بسبعين ماء ثم انزلتان هذه النار غس«: شود مي
 تآيد و اين نكته از ديدگاه صدرا مثبِ با هفتاد آب شسته گشته و سپس بدين عالم فرود مي

 اي از مراتب تنزلات آتش عقلانيِ  موجود در اين عالم، مرتبهآن است كه آتش جسمانيِ
 فيوضات ، عقلاني نيز به نور و فروغ خويشويِانسان عل«موجود در عالم عقلاني است، پس 

رساند و ايصال فيوضات و عنايات او بدين  و عنايات خود را بدين انسان سفلي جسماني مي
 ي هاي ديگري است كه در مراتب طوليه انسان جسماني، خود با وساطت يك سلسله انسان

  ). 254 :، ص13( »ندا عالم عقلاني و عالم مثال با تفاوت درجات و نشأت قرار گرفته
 در اين مشهد، مباحث كه  است اينشناسي صدرا   بنيادي در روشي اما نكته

با مباحث قرآني و روايي پيوند خورده كه اگر خود او با ارجاعات صريح به چنان يي اثولوجيا
 غيرممكن و ها آنحقيقت تمايز ميان در  تمييز ايجاد نكند، ها آن مابين ، و رواياتاثولوجيا

شاهدمثال صدرا براي اثبات وجود مراتب انساني از جهان عقل به جهان حس و . حال استم
وي .  استاثولوجيا ،اثبات وجود سه انسان جسماني، نفساني و عقلاني، علاوه بر روايات فوق

انسان جسماني . كند  از اصطلاح صنم استفاده مي،نسبت ميان اين سه انسانبيان براي 
اي است از دو انسان نفساني و عقلاني كه صفات هر دو انسان را در  صنم و قالب و نمونه

و هم مدرك ) يعني صفات انسان عقلاني(كند  زيرا هم ادراك كليات و تعقل مي. خود دارد
 اثولوجيا به نقل از صدرا ). ي انسان نفساني است كه ويژه(جزئيات و حركات ارادي است 
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ن در نهاد انسان جسماني، انسا: گويد  مي،] فلوطينيعني[ ارسطو ،فيلسوف اعظم«: نويسد مي

عينه منطبق بر هر سان جسماني ب منظور اين نيست كه ان.نفساني و انسان عقلي وجود دارد
 براي زيرا صنم.  بلكه منظور اين است كه انسان جسماني متصل به آن دو است،دو است

هاي انسان عقلاني و بعضي  بعضي از كارانسان نفساني و عقلاني است؛ به اين دليل كه
 كلمات انسان نفساني و كلمات ،در انسان حسي. دهد كارهاي انسان نفساني را انجام مي

 كلمات هر دو انسان جمع شده است، جز ،در انسان جسماني. انسان عقلي موجود است
 مظهر و ، چون در واقع، اين آثار و كلمات در انسان جسماني ضعيف و اندك استكه اين

 :، ص14( »باشد براي انسان نفساني است كه او خود صنم براي انسان عقلاني ميصنم 
 ايأثولوج يف الفلاسفة معلم قال ماك«:  نيز مورد تأكيد و تأييد استاسفاراين معنا در ). 177
 ةيروحان أعضائه عيجم و يروحان يالعقل الإنسان و يالعقل للإنسان صنم يالحس الإنسان إن
 يف لهاك نهاكل مختلفة لهاك الأعضاء مواضع لا و د ـيال موضع ريغ هيف نيالع موضع سيل

  ).277: ، ص6: ، ج5 (»واحد موضع
اشراق را در باب اثبات وجود  ، اقوال شيخاثولوجياصدرا حتي با استناد به قول صاحب 

 صاحب ي  امكان اشرف از ناحيهي او مدعي است قاعده. كند مثلُ عقليه نقد و تبيين مي
كه در گفته است  ، زيرا اوست كه در اين كتاب،به ما رسيده] به تعبير او معلم اول [يااثولوج

مراتب از   كه به، موجوداتي هستند نظير موجودات اين عالم،عوالم بالا و مراتب عالي وجود
 مشهد دوم را به بحث  بالاتر و والاترند و اتفاقاً همين معنا اشراق ششمِ،موجودات اين عالم

البته . كند  هدايت ميها آندر باب صور عقليه و تأييد ) ارسطو(نظر فيلسوف اكرم در باب 
 يا فلوطين اثولوجياداند صاحب  كنيم اين فيلسوف اكرم كه او ارسطو مي مكرراً تأكيد مي

 همين تلاش او در باب اثولوجيا ملاصدرا به ژرفترين دليل اعتقاد  بنابراين مهم. است
. سينا است ين كتاب حتي در رد و تشكيك و نقد جدي بر فارابي و ابناستناد به رأي و نظر ا

 ،كه رأي ارسطو در مورد وجود صور عقليه با رأي استادان خودرا صدرا اين قول مشهور 
كند و البته شاهدمثال او در   اختلاف دارد رد مي،چون افلاطون و سقراط و آغاثاذيمون

 از ارسطو نبود و صدرا اين را اثولوجيا كه ين ازست؛ غافل ااثولوجيا ،اثبات اين مطلب
سرانجام   درست است و تلاش صدرا در رد آن تلاشي بيپس همان قول مشهور. دانست نمي
علت نيز آن است كه ارسطو رأي خود در اين باب را بالصراحه در آثار ديگري چون . است

گويد نه  لوطين است كه به نام ارسطو سخن ميمابعدالطبيعه بيان كرده بود و اينك اين ف
 ي كه در مقالهگيرد  ايراد ميمثلاً به ابونصر فارابي خبر از اين حقيقت،  صدرا بي. ارسطو

الوجود تأويل   قائم به ذات واجبي ، مثل را به صور علميه»الجمع بين الرأي الحكيمين«
صدرا بالصراحه .  عقليه نبوده استنموده و هرگز قادر به تصحيح گفتار ارسطو در باب مثل
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اند تا به   را مطالعه نكرده، تأليف ارسطو، معلم اولاثولوجيااين دو نفر گويا كتاب «گويد  مي

كيفيت اتحاد و اتفاق مابين او و معلمان او در اين مسأله پي ببرند و الا كلمات او در كتاب 
 نه ، مجرد قائم به ذوات خويشي  با كمال صراحت دلالت دارد بر وجود صور عقليه،مذكور

  ).181 :، صهمان( »قائم به محل
دات جدي  گشته و بدان ايمان آورده كه اشكالات و انتقااثولوجياصدرا چنان مجذوب 
 بلكه همگي را ناظر بر ،داند  اشكال بر عمق و باطن آراي آنان نميارسطو بر استادان خود را

  ).همان( داند ير و بيان مذاهب و عقايدشان مي تقري ظواهر عبارات و كلمات آنان و نحوه
بحث در  ويژه به ،گيرد  فزوني مياثولوجيادرپي صدرا به   ارجاعات پي،از اين پس

 اعضايش ي و انسان عقلي روحاني است و همه «.صنميت انسان محسوس از انسان معقول
ختلف ي اعضا، م مواضع همه جاي چشم در جاي دست نيست و .باشد نيز روحاني مي

بار ديگر بر صنميت  صدرا يك). 182 :، صهمان( »اند بلكه همگي در موضع واحدينيست، 
ها را از سخنان بسيار شريف و   ايني  تأكيد و همه،جهان محسوس نسبت به جهان معقول

داند و متأسف است كه سخنان آن فيلسوف   مياثولوجياقيمت كتاب  فوايد مهم و ذي
 ،اگر چنين نبود. و درك طلاب و جويندگان حق و حقيقت استمقام بالاتر از فهم  عالي

شان  كرد كه به دليل مفاهيم متعالي جا ذكر مي را اين] اثولوجيا[ مطالب ي همه«ملاصدرا 
 ي  اشراق هفتمِ شاهد دوم بيان تتمهحال، با اين .)184: همان، ص(»شايسته ذكرند

يي است كه صدرا اثولوجيات از طريق اشكالات وارد بر اثبات صور عقليه و دفع آن اشكالا
 به ، را يافته و اينك در اين اشراقها آنمعتقد است در متن اين كتاب به صورت پراكنده 

  . دهد مي) البته به صورت تلخيص( صورتي منظم و مدون ها آن
 اثولوجيا سپس از ،اي است كه صدرا ابتدا اشكالي را وضع صورت اين اشراق به گونه

وجود نبات و گياه در عالم اعلي :  اشكال اول اين است، به عنوان مثالدهد؛ يآن را پاسخ م
 موجود در عالم بالا مرده و چگونه است؟ مرده است يا زنده؟ اگر نبات و گياه و زمين و آتشِ

اند چگونه و بر بنياد چه  ست و اگر زندهها آناند پس چه احتياجي به وجود  فاقد حيات
در جواب اين «: دهد  توضيح مياثولوجيا صاحب ،ب اين اشكالاند؟ در جوا چيزي زنده

 ،گوييم در آن عالم كنيم و مي  حمل بر حي بودن مي،در مورد نبات: گويد  ارسطو مي،اشكال
بنابراين آن كلمه . شود  فاعلي است كه بر حيات حمل ميي  كلمه، زيرا در نبات،حي است

 موجود در نبات، در عالم ي  فاعلهي ن كلمهناگزير نفسي از نفوس است و شايسته است كه آ
ي واحده كلي است و اين نبات كثير و داراي   كلمهكه اين جز ،اعلي و نبات اول باشد

تر از اوست نبات  پايينآن نبات اعلي نبات اول و حقيقي است و آن نباتي كه . يات زيادجزئ
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 حياتي ي  اوست كه با افاضه زيرا نبات پاييني صنم براي نبات بالادست است ودوم و سوم؛
  ). 184:، ص6: ، ج5( »گرداند دهد اين نبات پاييني را حي مي كه انجام مي

 اثولوجياشود كه همه از سوي صاحب   اشكالات متعددي مطرح مي،در اين اشراق
شهد دوم را به  بخش بحث پنجم مشوند و سپس اتحاد عاقل و معقول تمامِ پاسخ داده مي

مراتب   بدين شرح كه عقل اول يا مثال عقلاني هر نوعي در سلسلهد،ده خود اختصاص مي
ي آن را ئحال اگر مثال عقلاني شي. وجود، قطعاً اول و مقدم بر نوع جسماني خويش است

صدرا با استناد به بحث صاحب . تعقل نمايد لاجرم با معقول خويش متحد خواهد بود
اصطلاح عقل . ز عقل را صاحب عقل بداندمند ا  بهره قصد دارد تمامي موجوداتاثولوجيا

كه صاحب عقل مجرد انساني ( است و يا انسان ءشخصي كه به معناي وجود عقل در شي
 هيچ موجودي نيست ،به نحو كاملي بيانگر آن است كه در عالم) متصل به عقل فعال است

اي   عقليه موجود شده است، قطعاً مثالاگر به صورت محسوس. مند از عقل نباشد كه بهره
از . مند است  قطعاً از عقل بهره، بنا به اصل اتحاد عاقل و معقول،داشته و اگر چنين است

 عقل اول و مثال عقلاني ي  انسان مظهر و نمايندهاثولوجياديدگاه صدرا و به نقل از صاحب 
 عين ،در حقيقت) اي از جلوات عقل يعني هر جلوه(خويش است و هر جزئي از اجزاي عقل 

مبناي عقلي اين حكم اين است . گردد  متجزي يعني متجلي مياست كه عقل بدان جزءكل 
 خصوصيتي كه موجب تعين و ي  هر چيزي عين همان چيز است به اضافهي كه جلوه

در سير از قوه به فعل است كه اشياي موجود در ذات عقل دچار . تشخص و محدويت اوست
 مسلم است كه هرچه اين حكم. شوند ل ميمحدوديتي وجودي به دليل تأخر از عقل او

 به دليل دوري مفرط از منبع نور و قدرت و ، خود پايين روندقواي حيوانيه در سير نزوليِ
البته ظهور ضعف در موجودات . تر شوند  مخفيها آنتر شوند و اعمال فكر در   ضعيف،حيات

هاي قوي،   چنگال،ن مثال به عنوا؛شود  به نوعي جبران مي، عقل مدبري حيواني به وسيله
 حيات به هاي زهرآگين بر حسب درجات و مراتب ضعف و نقصانِ هاي فولادين و نيش شاخ

به اسفار اين معنا در . شود تا به نحوي بعد آنان از عقل و نور جبران شود موجودات داده مي
 يف« در باب صدرا. گيرد  و تأكيد قرار ميتأمل مورد ،اثولوجياصورت ديگري، باز مستند به 

جمع ماهيات و » هايعل الإله يلتجل يمجال و هايف الحق لظهور ايمرا ناتكالمم ونك ةيفكي
محسوسات به دليل كثرت كه اين با تأكيد بر ،داند تعالي مي  حقممكنات را مرائي وجود 

قشور و تراكم جهات نقض و امكان، قابليت محاكات از حضرت حق را به دليل كثرت بعد 
 تابهك هو و ايأثولوج يف أرسطاطاليس  المشاءين معلم رهكذ ماك«: كه اين كما ،دندارن

 يعل واحداً ظهوراً و اءيالأش يعل واحداً اًيتجل للحق أن كذل انيب و ةيالربوب بمعرفة المعروف
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 »...الأفعال مرتبة يف نفسه يعل يالثان ظهوره نهيبع هو اءيالأش يعل الظهور هذا و ناتكالمم

  ).357: ، ص2: ، ج5(
 

 اثولوجيا به صدرا تر افزون ارجاعات. 6
 اثولوجياتلخيصي از  دهد اين مشهد نشان مي شواهد الربوبيه مشهد دومِ در تأمل

 هذا لامك من رادهيإ أردنا ما فهذا« .:آورد  در پايان اين مشهد ميروشني  زيرا صدرا به،است
اين مطالبي بود از « ؛)179: ، ص15(» اهيالح و العقل لواهب الحمد و الأعظم لسوفيالف

گر  حمد و سپاس بر افاضه. كه قصد ذكر آن را داشتيم] ارسطو[بيانات اين فيلسوف بزرگ 
  .»عقل و حيات

 اثولوجيابار ديگر ارسطوي صاحب   مشهد سوم نيز يكدر اشراق پنجم از شاهد دومِ
و «: صدرا را در پي داردگيري  شود كه اين نتيجه اي از كتاب ذكر مي شود و جمله ظاهر مي

شود كه ارسطو خود مردي روحاني و فيلسوفي رباني و عارفي   معلوم مياز اين جمله كاملاً
  ). 324 :، ص13( 12»كامل و عظيم بوده است

بسا با نفس خود  من چه«:  به نقل از صدرا چنين استاثولوجيا صاحب ي آن جمله
. ام يي تبديل به جوهر مجرد بدون بدن شدهخلوت كرده و بدن خود را به جانبي فكنده و گو
 در ذات خود چنان زيبايي و جمال ،اشياء ي در نتيجه داخل در ذات خويش و خارج از همه

يابم كه  خود را چنان مي. روم  آن در شگفتي بسيار فروميي بينم كه از مشاهده و شكوه مي
ي بدين حال يقين پيدا كردم وقت. ام و داراي حياتي فعال الاهيگويي از اجزاي عالم شريف 

 بالا رفتم و به چنان حالتي رسيدم كه گويي در آن الاهيبه ذات خود از اين عالم به عالم 
  ).228: 14( 13»ام و في الحال وراي عالم عقلي قرار دارم قرار داشته و متعلق به آنجا بوده

اند در متن اصلي   هشتم از انئاد چهارم آمدهي  اين جملات كه مشهورند و در رسالهاما
آيم و جهان بيرون  شوم و به خود مي بارها هنگامي كه از خواب تن بيدار مي«: چنين است

 به تعلق ،در آن دم. بينم انگيزي مي آيم، زيبايي حيرت نهم و اندر خود درمي را پشت سر مي
گذرم   ميگذرانم و از جهان عقل يابم و والاترين زندگي را مي خود به جهان علوي اعتماد مي

قياس هر دو ). 639: ، ص18( »گردم پرم و با خدا يكي مي  برتر مي، معقولاتي و از همه
   .دهد  يا اعتماد و اعتقاد او به آن را نشان مياثولوجيا تأثيرپذيري كامل صدرا از متنْ

 صدرا در بحث اثبات تجرد نفس و بازگشت آن كه  است اين بسيار لطيف ي اما نكته
آورد كه نفس در قفس   از افلاطون و انباذقلس مطلبي بدين مضمون مي،يبه جهان علو

گويد انباذقلس با اين رأي  صدرا مي. بدن محبوس و نالان و حيران و سرگردان است
صدي به فتح صاد و دال «نامد زيرا   او بدن را صدي ميكه اين الاّ ،افلاطون موافق است
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 شبح و عكسي است از ،سر صاد همچون بدنعبارت از انعكاس صوت است و صداي به ك

نامد و منظورش از   بدن را صدي ميكه اين جز ،انباذقلس با اين بيان موافق است. »نفس
 تأييد  نيز آن راالاهيآيات كتاب .  امور و شوؤنش استي ، اين عالم با همه»صدي«

، )14/مطففين(» بر قلبهايشان زنگار و سياهي مستولي گشتهران علي قلوبهم؛«: كنند مي
افلاطون ). 3/منافقون(» بر قلبشان زنگار و عيب و پوسيدگي فرو نشستهفطبع علي قلوبهم؛«

رهايي نفس از بند طبيعت، همان خروج او از مغار اين عالم و بالا رفتن : افزايد در ادامه مي
  ).230: ، ص14 ( »به سوي عالم عقلي مختص به خود است
ر اين عالم و فعل بر قوه در عالم اعلي، مطلب ديگري بحث در باب تقدم قوه بر فعل د

 قال ما هذا ديؤي«: جويد  مياثولوجياتأييد آن را در  حاشيه بر الهيات شفا، است كه صدرا در
 العالم يف الفعل و الفعل يعل متقدمة العالم هذا يف القوة ايأثولوج تابك يف نيالمشائ إمام
  )169: ، ص10( »القوة يعل متقدم يالأعل

كه مبادي يك علم اجل از آن است كه به تصديق تأييد اين مطلب همچنين در 
 يف أرسطوك ماءكالح بعض لامك يف وجد قد و«: نويسد مي اثولوجيابا رجوع به وصف شود 

 يبمعن الحقّ هو إنمّا و بالصدق، وصفي أن من أجلّ يالمباد علم إنّ منه فهمي ما ايأثولوج
  )146: ، ص2: ، ج8 (»أصلا التجوز ابكارت يإل حاجة فلا للواقع المطابق لا الواقع، إنّه

 اثولوجيابا رجوع به را  بنيادي در عرصه اخلاق اسلامي ي  نكتهدر جايي ديگر، يك
آنگاه ) در ذات و صفات و افعال( كشف جلال و جمال حق كه  و آن اين استكند اثبات مي

 پاك و مطهر  از رذائلْ،نجام واجباتگردد كه دل با ا  ممكن و ميسر مي،در جان انسان
 لك تلوناه مما نيتب و تحققّ قد«:  استاثولوجياشاهدمثال باز .  متوجه نور شده باشد،گشته

 القلب حال إصلاح هي رها،يغ و الحج و اةكالزّ و اميالص و الصلاة من الأعمال، إصلاح فائدة أنّ
 ظلمات عن تصقيله و وجهه ةيتصف و امنةكال رذائله عن تهيتخل و ةيالباطن أمراضه بإزالة
 و تهيتصف و القلب إصلاح فائدة و. وجهه تنوري و ذاته ميستقي و حاله صلحيل مة،يالذّم صفاته

 يف شافكالان لهذا قالي و .أفعاله و صفاته و ذاته يف يتعال اللّه جلال له شفكني أن رهيتنو
 نييونانيال القدماء بلغة يالمسم »ةيالرّبوب معرفة «عةيالشّر و مةكالح نيأساط عرف

 لسان يف و ن،ييربان علماء و نييإله ماءكح المعرفة بهذه العرفاء يسمي و »ايأثولوج«
  ).75: ، ص7(» نيقيالصد و اءيبالأول عةيالشّر

  

  فرفوريوس؟ يا فلوطين ارسطو، ياثولوجيا . 7
در تمامي آثاري كه از  ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه صدرا ،اما در پايان

 مورد تأييد و رجوع بود، در  يكي از منابع و مراجع اصليِها در آن اثولوجياآن نام برديم و 
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سينا را  كند و حتي فارابي و ابن باب انتساب اين اثر به ارسطو هيچ ترديد و تشكيكي نمي

 از اصطلاح اسفار،اي از   اما در قطعه،اند دهد كه چرا بدان رجوع نكرده مورد نقد قرار مي
 ايأثولوج تابك يف الآن عندنا وجدي ما ذاك و«: منسوب به ارسطو استفاده كرده است

 كلام ي دنباله در  همچنين).427: ، ص3: ، ج5 (»سيأرسطاطال الأول المعلم يإل المنسوب
 كتابي مصنف و ارسطو شاگرد عنوان به او از الرئيس شيخ كه برد مي نام فرفوريوسي از ،خود
 تلامذة بعض من ضايأ سيالرئ خيالش نقله ما و«: دارد قولي نقل, معقول و عاقل اتحاد باب در
 القول هيف و المعقولات و العقل يف تاباك صنف أنه وسيفرفور يأعن الفيلسوف المعظم كذل

  لكن با تلقي درستاثولوجياو اين نكته دقيقاً بيانگر كتاب » بالمعقولات العاقل باتحاد
الرئيس از فرفوريوس در كتابي كه در باب  زيرا بنا به قول صدرا، شيخ. ا از آن استسين ابن

دانيم فرفوريوس  كه مي  درحالي،هايي داشته است قول اتحاد عاقل و معقول نگاشته بوده نقل
 در علم  مدخل بر قياسات حمليه و ايساغوجيآثاري ننگاشت و تنها دو اثر تحت عنوان

هاي  در جهت تدوين اقوال و نوشتهنيز داشته است  البته تلاشي .است باقي او منطق از
 24به تعبير صريح فرفوريوس در باب  (اثولوجيا يا همان تاسوعاتدر ) فلوطين(استاد خود 

آمده  تاسوعات همين در بحث اتحاد عاقل و معقول 14.) به تحرير خود اوزندگي فلوطين
 با ،اسفارصدرا در مواضعي مكرر در . غوجيايسادر نه است كه به تدوين فرفوريوس است، 

تنها فرفوريوس را با عنوان  رجوع به آراي فرفوريوس در باب اتحاد عاقل و معقول، نه
 و العلم يف نيالراسخ نيالمتأله ماءكالح عظماء« از ،»يساغوجيإ واضع ،المشاءين صاحب«

 ،5 (»الأول المعلم حابأص أعظم من يعند هو و«ترين شاگردان ارسطو  و از بزرگ» ديالتوح
بلكه هرجا سخن از اتحاد عاقل و معقول يا اتحاد نفس   ،داند مي 15)242: ، ص5: ج
 قطعاً سخن از ،است) يا به تعبير صدرا قلم پروردگار (16درآمده با عقل فعال فعل به

 .در ميان است) زغم غلط بسياري، ارسطو  بهو(فرفوريوس، اين شاگرد محبوب فلوطين 
 از تر و مهمسينا به دليل مخالفت با اين اتحاد با فرفوريوس داشت   تشنيعي كه ابنهمچنين

 ي ا  نكتهتا جايي كه در بيان ،داردفرفوريوس به رأي است كه ملاصدرا  اعتقاد و اعتمادي ،آن
،  استبنيادين و عميق و البته بسيار مرتبط با محور اين مقاله، كه در باب بقا و فنا در عرفان

سخن به  ، و از سوي ديگركند استناد مي) ص(قول بلند حضرت رسول اكرمبه  سو از يك
 المحقق العارف ادعاه ما و الْقَهارِ الْواحد للَّه وميالْ كالمْلْ لمنِ تعالي قوله سر و«: فرفوريوس

 ريخ عن يمارو و الفعال بالعقل العاقل اتحاد من وسيفرفور هيإل ذهب ما و البقاء و الفناء من
 من ص أنه و  مرسل ينب لا و مقرب كمل هيف يسعني لا وقت االله مع يل: قوله من ص البشر
  ).368  :، ص6: ، ج5 (»نيأجمع هميعل االله سلام نيالمرسل اءيالأنب جملة
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دانيم فرفوريوس شاگرد ارسطو نبوده و تقريباً پنج  كه مي  درحالي:حال سؤال اين است

توانسته  سينا نمي دانيم كه ابن حال مي عين و در )م 304 - 233 (زيسته  قرن پس از او مي
به اين دليل كه به دليل بعد وسيع آراي او با ارسطو و نيز (فرفوريوس را شاگرد ارسطو بداند 

 ،سينا بوده و بر بنياد آن پس كتابي كه نزد ابن،  17)خوانده استپرداز  خيالو او را هوسباز 
 در فصل ششم بخش نفس كتاب ،به عنوان مثال(و رد كرده است آراي فرفوريوس را ذكر 

 موجود اثولوجيا دو ترجمه از ، زمانآنكدامين كتاب بوده است؟ شايد در   18)شفاطبيعيات 
 و همين نيز سبب اين غلط منسوب به ارسطو بوده؛ متني منتسب به فرفوريوس و متني به

 ،به عبارتي. ده استشد ارسطو قلمداد اشتباه فاحش تاريخي شده است كه فرفوريوس شاگر
بر تارك خود شباهت دو متن كه يكي منسوب به ارسطو بوده و ديگري نام فرفوريوس را با 

توانسته قطعاً فرفوريوس را به ارسطو منتسب  مي)  يكي بودهادر حالي كه محتو(داشته 
 اين است كه قطعاً غير  هنگارند ي  ايده. ترين شاگرد ارسطو را به او بدهد  عنوان بزرگ،نموده

سينا   ديگري منتسب به فرفوريوس در زمان ابني ي منسوب به ارسطو رسالهاثولوجيااز 
 در انئاد پنجم كه اين با توجه به ويژه به ي فلوطين بوده است؛اثولوجياموجود بوده كه همان 

ث بسيار بنياديني ، مباحتاسوعاتهاي انئاد ششمِ  الهرس  مي تماو نيز تقريباً)  نهمي رساله(
  .در باب عقل و كيفيت حضور آن در هستي وجود دارد

دهد و   نمينشاني از آن صريحاًسينا  اين رساله كجاست؟ چرا ابن: اما يك سؤال بزرگ
 و«آن را » المعقولة الصور مع يتعال باتحاده القول« : باباسفاركه حتي در  چرا صدرا با آن

: ، ص6: ، ج5 (»الأول المعلم تلامذة أعظم من نيمشائال مقدم وسيفرفور يإل المنسوب هو
كنم  دهد؟ اين سؤال باقي است و تصور مي داند از كتاب فرفوريوس آدرسي نمي مي )181

سينا آن را منتسب به  باشد كه ابنرساله اتحاد عاقل و معقولي جواب آن در كشف 
فرفوريوس و نيز استقبال از  رويكرد متفاوت ابن سينا به كه اينخلاصه . داند فرفوريوس مي

 حكماي مسلمان، نشان از دو متن متفاوتي ي اثولوجياي منسوب به ارسطو در ميان قاطبه
در جهان انديشه  اثولوجيا اتحاد عاقل و معقول و ديگري ي دارد كه يكي تحت عنوان رساله
  . استو حكمت اسلامي وجود داشته

  

  نتيجه. 7
 در پي تلفيق عقل ،وش تحقيق و پژوهش خويشصدرا در ركه اين تحقيق نشان داد 

 محور  السلام قرآن و روايات معصومين عليهم،گونه ترديدي  بدون هيچ،براي او. و نقل است
ها و تتبعات فلسفي است، اما در دستگاه حكمي و فلسفي او،  و بنياد تمامي كنكاش

مورد وثوق و ) ستكه از نظر او مجتمع در آراي حكما ا(هاي درخشان عقل نيز ددستاور
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كه اين تحقيق روشن ساخت از  (الربوبيه  همعرف يا اثولوجيا ،در اين ميان. اطمينان است

ارجاعات مكرر و . اي دارد جايگاه ويژه و برجسته) ديدگاه صدرا، حاوي حكمت عتيقيه است
هاي شهودي چون لزوم   حتي در اثبات گزاره،اثولوجياهاي گسترده از   شاهدمثالي ارائه

 را در ذهن و اثولوجيا دل در كشف مشاهد جلال و جمال حق، جايگاه ي تصفيه و تجليه
حكمي و فلسفي  كه در پي تبيين وجودند   فراتر از ديگر آثار؛زبان صدرا بسيار فراتر مي برد

 كه چنين رويكرد اثولوجيااثر متمايزي چون . نه كشف و شناخت حضرت واجب الوجود
دارد چرا ) آن هم با استناد به برخي مباني شهودي( الوجود بنياديني در شناخت واجب

اي كه قرآن نيز در پي اثبات و تبيين آن است نباشد؟ فلذا بر اين  حاوي حكمت عتيقيه
رويكردي قرآني و كه ( و منبع حكمت متعاليه أكنيم كه صدرا منش كيد ميأ بنيادي تي نكته

 بلكه حكمتي ناب ،نيستآن مصطلح معناي به كه حكمت (را با حكمت عتيقيه ) روايي دارد
  . اين معنا را مستند به آثار صدرا نشان دادروشني بهاين مقاله . داند يكي مي) است

  

  ها يادداشت
 را از اثولوجيانياز از شرح و تبيين است كه بر بنياد خطايي تاريخي، حكماي مسلمان  بي. 1

 .دانستند نه فلوطين آن ارسطو مي
  . نيافتممطارحاتاز سهروردي را در اين نقل قول . 2
 بالبراهين هالحقيقي الحقه العتيقه هالمتعالي هالحكم في تقرر قد انه هو ذلك سر و«. 3

 ).724: ، ص9(» هالامهاتي الاركان هصف كملت لما انه ،هالباهر

 ).150: ، ص4(»...أثولوجيا من التاسع الميمر في هالفلاسف معلم ذلك علي استدل قد و«. 4

قطعاً ). 560 :ص ،14(داند  النوع مي ، اين كلمه را ربشواهد سبزواري در حاشيه خود بر .5
اشراق است و ملاصدرا را با آراي شيخ تفسير  سبزواري در اين شرح، تحت تأثير آراي شيخ

 .كند مي
 معنوي نيروي همان مدبر نفس و مثال ي كلمه اين زيرا«: تر دكتر مصلح ي روان و ترجمه. 6

 اين و آورد مي وجود به را ها زيبايي و گوناگون صور همه اين كه زمين جوف رد است
 باطن در كه است زمين ماهيت و ذات ي دهنده نشان و صورت حقيقت، در فعال ي كلمه
 ).233: ، ص13(» دارد درخت باطن در طبيعت كه دارد تأثيري آنچنان زمين،

 كتاب در] فلوطين اصل، در [اول معلم ،ارسطو سخنان جا بدين تا«: تر آن و شرح ساده. 7
 موجودات از موجودي هر براي كه شد آشكار كاملاً او سخنان از و يابد مي خاتمه اثولوجيا

 و مستور است باطني مشهودي، امر هر براي و ملكوت نام هب است حقيقتي و باطن عالم، اين
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 هيالا است اسمي و عقلي و او نفس براي كه آن مگر جهان، اين در موجودي نيست و پنهان

 ).234: ، ص13(» )است معروف نشان و نام و اسم براي الوهيت عالم در كه(

 و است اشياء كل خود، عقل، و اند آمده پديد عقل از همگي اشيا«: آن ترِ ساده شرح و. 8
 و اوست وجود در اشيا ي همه حقيقت و اصل و صفت كه اشيا است كل عقلْ علت، بدين
 آن با مناسب كه است موجودي فاعل و مصدر صفت آن كه آن مگر عقل، در صفتي نيست
 ).236: ص ،13 (»است صفت

عقل كلي . بياني براي كثرت است«از ديدگاه ملاهادي سبزواري، اين هفتاد هزار وجه . 9
اگر نظري به كثرت . ي حق تعالي قرار دارد كل الأشيا است بسيط الحقيقه كه بعد از مرتبه

ها و كثرت افراد هر نوع و  ت و سيارات و عناصر بسيط و مركب، طبايع و نفوس آنانواع ثواب
ها به نحو رتق و لف در عقل  ي آن بينيم كه همه ها بيندازيم، مي كثرت زبان و لغات آن

 ).563: ، ص14(» وجود دارد

 للك و وجه ألف سبعون له الملائكة من ملك الروح قال أنه: ع المؤمنين أمير عن و«. 10
 يخلق و كلها اللغات بتلك االله يسبح لغة ألف سبعون لسان لكل و لسان ألف سبعون وجه
 ).154: ص ،4(» ...القيامة يوم إلي الملائكة مع يطير ملك تسبيحة كل من

 من [الرحمن نفس لأجد إني الشم في و يسقيني و يطعمني ربي عند أبيت الذوق في«. 11
 االله وضع اللمس في و مغاربها و مشارقها فأريت لأرضا لي زويت البصر في و] اليمن جانب
 ما تأطت أن لها حق و [السماء أطت السمع في و ثديي بين بردها الجلد فأحس يده بكتفي
 ).166: ص ،4(» ]راكع أو ساجد ملك فيها و إلا قدم موضع فيها

 .چنين القابي در متن عربي وجود ندارد. 12
 ربما إني أثولوجيا في أرسطاطاليس العتيقة الحكمة معلم لقا فقد الأوائل كلمات أما و«. 13

 داخلا فأكون بدن بلا مجرد جوهر] فصرت [كأني صرت و جانبا بدني خلعت و بنفسي خلوت
 بهتاً متعجباً له أبقي ما الحسن و البهاء من ذاتي في فأري الأشياء سائر من خارجا ذاتي في

 بذاتي رقيت بذلك أيقنت فلما فعالة حياة ذو لهيالإ الشريف العالم أجزاء من جزء أني فأعلم
 العالم فوق فأكون بها متعلق فيها موضوع كأني فصرت الإلهية العالم إلي العالم ذلك من

 ).218: ص ،4(» ...العقلي

او خود مرا مأمور تنقيح و : توان گفت چنين است ي زندگي فلوطين مي آنچه درباره«. 14
ها را به   رساله در دست داشتم آن54چون از فلوطين ... هايش كرد منظم ساختن نوشته

 ).1124 - 1123: ، صص18(» ...تقسيم كردم) انئاد(تايي  ي نهُ شش دسته
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 في الراسخين المتألهين الحكماء من و«: شود  نيز تكرار ميالغيب مفاتيحاين مطلب در . 15

: ، ص9(» سطاطاليسأر أصحاب أعظم من عندي هو و المشاءين صاحب فرفوريوس الحكمة
421.( 

 شاگرد فرفوريوس، مثل حكمت، دانايان از بعضي: آمده است» اصل سه ي رساله« در. 16
 فعل به قوت از كه آنگاه آدمي نفس كه اند رفته آن بر است، مشائيان طائفه مقدم كه ارسطو،

 ).98 :ص ،6(گردد   ميمتحد است پروردگار قلم كه فعال عقل با معقولات ادراك در آمد،

 أن علي حريصاً كان و إيساغوجي لهم صنف الذي هو هذا في الناس هوس ما أكثر«. 17
 أهل يدلّ و التخيل، علي لغيره و لنفسه منها يقتصر صوفية شعرية مخيلة بأقوال يتكلم
 اين عين). 329 :ص ،3( »النفس في كتبه و المعقولات و العقل في كتبه ذلك علي التمييز
 .است آورده 94 ي در صفحه خود معاد و مبدأ كتاب رد صدرا را مطالب

، 2: ج ،2(القدسي  العقل هو و مراتبها أعلي في و العقل أفعال مراتب في السادس الفصل. 18
 ).212 :ص النفس،
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  .دوم چاپ دانشگاهي،  نشر مركز: تهران  با حواشي ملاهادي سبزواري،) فارسي مقدمه

: بيروت، هالأربع هالعقلي الأسفار في هالمتعالي هالحكم، ) م1981(ــــــــــــ ، ـــــــــ .5
  .العربي، چاپ سوم التراث إحياء دار

، تصحيح دكتر سيدحسين نصر، به رساله سه اصل، )1377(ــــــــــــــــــــ ،  .6
  .نشر روزنه، چاپ سوم: ، تهراناهتمام محمد رضا جوزي

  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران، هالجاهلي أصنام كسر، )1381(ــــــــــــــــــــ ،  .7

  .نشر بيدار: قم، )دوره هفت جلدي (الكريم القرآن تفسير، )1366(ــــــــــــــــــــ ،  .8

 :  تهران، نشر وزارت فرهنگ و آموزش عالي،مفاتيح الغيب، )1363(ــــــــــــــــــــ ،  .9
  .ات و تحقيقات فرهنگيسسه مطالعؤ مانجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران،
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  .نشر بيدار: قم، الشفاء إلهيات علي هالحاشي، )تا بي(ــــــــــــــــــــ ،  .10

  .نشر المكتبه المصطفوي: قم، التسعه الرسائل همجموع، )ق. ه1302(ـــــــــــــــــــــ ،  .11

نشر : تهران، هينصدرالمتال فلسفي رسائل مجموعه، )ق. ه1420(ـــــــــــــــــــــ ،  .12
  .حكمت، چاپ دوم

 نشر : تهران، ترجمه و شرح دكتر جواد مصلح،شواهد الربوبيه، )1375(ـــــــــــــــــــــ ،  .13
 .سروش، چاپ دوم

، با حواشي حكيم ملاهادي سبزواري، ترجمه شواهد الربوبيه، )1391(ـــــــــــــــــــــ ،  .14
 .نشر مولي، چاپ دوم: تهرانعلي بابايي، 

 اسلامي ناشر انجمن: تهران، البينات أنوار و الآيات أسرار، )1360(ـــــــــــــــــــــ ،  .15
 .اسلامي فلسفه و حكمت

 .انجمن حكمت و فلسفه ايران: تهران، المبدأ و المعاد، )1354(ــــــــــــــــــــ ،  .16

بنياد حكمت : تهران، هليالكما العلوم أسرار في هالإلهي المظاهر، )1378(ـــــــــــــــــــ ،  .17
  .اسلامي صدرا

، ترجمه محمدحسن لطفي، )تاسوعات يا اثولوجيا(مجموعه آثار فلوطين ، )1366(فلوطين،   .18
 .نشر شركت سهامي انتشارات خوارزمي: تهران

 

  

 

 

 

  
  
  


